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کروناي روسیه و مبارزه در ۳ جبهه

در حالي که همه نگاه ها در غــر ب به اوج گیري  �
شــدید ویروس کرونا و مستأصل شدن آمریکا و اروپا 
براي مقابله بــا این بحران جهاني معطوف شــده 
است، اوضاع روســیه و رویارویي این کشور با شیوع 
کوویــد۱۹، فرصتي را براي برخــي فرصت طلب ها 
ایجــاد کرده اســت تــا ولادیمیر پوتین و روســیه را 
به چالش جدي در مســائل داخلــي و بین المللي 
بکشانند. روســیه امروز اصولا در سه جبهه سخت، 
مقابله با بحران هاي مربوط به شیوع ویروس کرونا، 
جنگ نفت و تحریم هاي فراگیر غرب علیه مسکو در 
حال مبارزه اســت و هر یک از این حوزه ها به تنهایي 
کافي اســت تا پوتین را در مسیر از قبل طراحي شده 
او براي آینده روسیه دچار چالش جدي کند. اوضاع 
کنوني روسیه این پرسش را در محافل سیاسي ایجاد 
کرده که آیا شرایطي که مدیریت روسي براي مقابله با 
بحران فراگیر کرونا در پیش گرفته است، دربرگیرنده 
پارادایم سیاست جدید مسکو است؟ چراکه بسیاري 
گمان مي کنند بحران کرونا فرصت مناســبي را براي 
کودتاي قانون اساســي پوتین فراهم آورده اســت. 
همچنین ســؤال دیگري در ذهن بسیاري هنوز باقي 
است که مقامات مسکو چگونه مي خواهند با توجه 
به کاهش قیمت نفت اوضاع داخلي و بین المللي را 
مدیریت کنند و درنهایت اینکه سرانجام تأثیر بحران 
ســلامتي در آینده حکومت روسیه و آینده این کشور 

در جهان چگونه خواهد بود.
مدت هاســت که سیاســت داخلــي و مدیریت 
اقتصادي در روســیه در مرکز توجهــات پوتین قرار 
نــدارد و توجه بیشــتر رئیس جمهوري روســیه به 
ســمت تحولات بــزرگ بین المللي معطوف شــده 
اســت. هرچنــد دســتور کار اصلــي او در صحنه 
داخلــي نیــز بر موضــوع قانــون اساســي و آینده 
کرســي ریاســت جمهوري بعد از پایان دوره فعلي 

ریاست جمهوري اش، متمرکز است.
تغییرات پیشــنهادي پوتین بــراي اصلاح قانون 
اساسي که در پانزدهم ماه ژانویه گذشته مطرح شد، 
چشــم انداز مختلفي را براي آینده سیاســي روسیه 
ترسیم مي کند. از هم اکنون پاره اي توجهات به سوي 
«شــوراي دولتي» جلب شده و این ذهنیت را ایجاد 
کرده که ممکن اســت پوتین بخواهد ریاســت این 
شورا را پس از دوران ریاست جمهوري اش به عهده 
بگیرد. راه حل متصور بعدي این است که پوتین بعد 
از کناره گیري از ریاســت جمهوري در سال ۲۰۲۴، در 
کسوت شــوراي امنیت ملي روسیه ایفاي نقش کند 
و دیمیتري مدودف هم که از پســت نخست وزیري 
کناره گیري کــرده، به عنوان معاون رئیس شــوراي 

امنیت مشغول به کار شود.
یادآوري ایــن نکته نیز مناســب خواهد بود که 
در جریان ســومین دور مذاکــرات اصلاحات قانون 
اساسي در دوماي روســیه، خانم والنتینا ترچه کوا، 
نخســتین زن فضانورد روس، اعلام کــرد که مردم 
خواهان ابقاي پوتین در ســمت ریاســت جمهوري 
فدراسیون روسیه هستند. پوتین هم در عکس العمل 
به این ســخنان پذیرفت کــه محدودیت دو دوره اي 
ریاســت جمهوري بــراي یــک فــرد تنهــا از زمان 
به اجرا درآمدن قانون اساســي جدید از ســال ۲۰۲۴ 
اعمال شــود؛ به عبارت دیگر این احتمال وجود دارد 
که او تا ســال ۲۰۳۶ در کســوت ریاســت جمهوري 
باقــي بماند، امــا احتمــال اندکي وجــود دارد که 
شرایط فعلي روســیه منبعث از بحران کرونا، جنگ 
نفت و تحریم هــاي بین المللي، انتخاب پوتین براي 
ابقا در پســت ریاســت فدراسیون روســیه را نهایي 

و قطعي کند.
جنگ نفتي

در شــرایط کنونــي بحــران کرونــا، چگونگــي 
مبارزه طلبی روسیه و عربستان در جنگ نفت اهمیت 
بالایي دارد. پوتین شــاید مصمم بودن سعودي ها را 
دست کم گرفته بود و این تصور را داشت که ظرفیت 
روســیه براي تحمل شــرایط فعلي بیــش از اندازه 
کنوني است. اما روبل روسیه در روزهاي پس از لغو 
توافق روســیه با اوپک، ۱۴ درصــد از ارزش خود در 
برابر یورو را از دســت داد و ارزش سهام «آر تي اس» 
هــم ۱۶ درصد کاهــش یافت. این در حالي اســت 
کــه پوتین به روس هــا قول داده بود کــه در دوران 
ریاســت جمهوري اش، فقر به نصــف کاهش یابد و 
نرخ رشد اقتصادي از متوسط جهاني آن بالاتر رود. 
اما پیش بیني ها حکایت از رشــد یک و نیم درصدي 
تولید ناخالص داخلي در روســیه براي ســال ۲۰۲۰ 
دارد. به نظر مي رســد تلاش هــا و مانورهاي پوتین 
براي اصلاح قانون اساســي، با توجه به شیوع کرونا 
توانایي مســکو را براي تداوم اختلاف با عربســتان 
بسیار دشوار کرده است. اکنون علاوه بر بحران کرونا، 
جنگ نفتي با اوپک و تحریم هاي بین المللي روسیه 
فشار مضاعفي را بر کاخ کرملین وارد کرده و توانایي 
مســکو را براي ادامه سیاســت هاي داخلي پوتین 
زیر سؤال برده اســت. اینکه شرایط کنوني روسیه و 
مشــکلات داخلي و بین المللي این کشــور را که در 
محافل غربي به شــدت به آن دامن زده مي شود، تا 
چه میزان واقعي اســت، نمي توان با قطعیت مورد 
راســتي آزمایي قرار داد. اما روابط با کشــوري که با 
چالش هــاي گســترده اي مواجه اســت، نه تنها در 
بعد منطقه اي مانند مســئله ســوریه بلکه در بعد 

بین المللي نیز نگاه واقع بینانه تري را مي طلبد. 

گرایش به آرمان های سوسیالیســم بسیار شدید 
می شود و همان طور که فیلسوف آلمانی پیش بینی 
کــرده بــود: «عصر ما، عصــر دموکراســی در حال 

فروپاشی است».
واکنش دولت ها به شیوع بیماری کرونا، از شرق 
تا غــرب، از چین تــا آمریکا و اروپا صــدای مردم را 
درآورده است؛ مردمی که این روزها هیچ پشتوانه ای 
ندارند جز دولت هایی که ناکارآمدی شــان بیشــتر از 
همیشــه خود را نمایان کرده است. مردم کشورهای 
مختلف این روزها تــاوان ناتوانی دولت ها در کنترل 
بازار ماسک و مواد ضدعفونی کننده و ساختار معیوب 
سیستم درمانی را می دهند؛ مردمی که خیلی از آنها 
بسیاری از روزهای سال گذشته خود را در اعتراضات 
خیابانی سپری کردند. حالا مردم در خانه نشسته اند، 
خیابان ها خالی است اما همه می دانند که این روزها 
حکم تیک تاک یک بمب ســاعتی را دارد که با اعلام 

پایان قرنطینه منفجر می شود.  
فردریش انگلس، فیلســوف آلمانی سال ۱۹۴۸ 
در جریان تحولاتی که به انقلاب فرانســه ختم شد، 
نوشت: «امسال به خوبی در حال سپری شدن است». 
در حالی که اعتراضات خیابانی گسترده از فرانسه به 
دیگر کشورهای اروپایی ســرایت می کرد، او معتقد 
بود: «عصر ما، عصر دموکراســی در حال فروپاشی 
اســت. شــعله های کاخ های پلــه و تویلری طلوع 
پرولتاریاســت. اکنون همه جا حکومــت بورژوازی 
ســقوط خواهد کرد یا قطعه قطعه می شود». البته 
این طور نشــد. جنبش ها همه جــا را نابود کردند و 
دوره ای از رکود شــدید اقتصادی را به دنبال داشتند 
اما خلاف شکســت ایــن جنبش ها در رســیدن به 
آرمان هایشان، از سال ۱۸۴۸ در تاریخ به عنوان سال 
سرنوشت ساز اعتراضات یاد می شود. همان طور که 
روزی گیدئون راکمن در فایننشــال تایمز نوشته بود، 
«ســال ۱۸۴۸ سال آغازین رشــته اعتراضات بعدی 
بــود: ۱۸۴۸، ۱۹۱۷، ۱۹۶۸ و ۱۹۸۹». راخمــن ایــن 
فهرست را با سال ۲۰۱۱، ســال بهار عربی و اشغال 
وال اســتریت، ادامه داده و حالا هم سال ۲۰۱۹ را به 
آن اضافه کرده اســت. او برای تأیید ادعای خود به 
کشــورهایی اشاره می کند که در ســال ۲۰۱۹ شاهد 
اعتراضات گسترده ای بودند: هنگ کنگ، هند، شیلی، 
بولیوی، اکوادور، کلمبیا، اســپانیا، فرانسه، جمهوری 
چک، روســیه، مالــت، الجزایر، عراق، ایــران، لبنان 
و ســودان. این در حالی اســت کــه در تحلیل های 
دیگری گفته شــده است در سال ۲۰۱۹، خیابان های 
۱۱۴ کشور جهان میزبان اعتراضات مردمی بوده اند. 

بی توجهی به سالی که گذشت
اما با وجود شــدت و گستردگی این اعتراضات به 
نظر نمی رســد آن طور که باید به این سال توجه شده 
باشد. راخمن دلیل این را تفاوت و تناقض در مناطقی 
می داند که هم زمان با هم شاهد اعتراضات بوده اند. 
او در ایــن بــاره می گویــد: «در ایــن اعتراضات هیچ 
نمادی، مانند ســقوط دیوار برلین یــا حمله به کاخ 

زمستان وجود نداشته اســت». البته احتمال دیگری 
هــم وجود دارد کــه چرا به چنین ســال پرحادثه ای 
واکنش خاصی نشــان داده نشــده است. راخمن در 
خلال تحلیل هایش از ســال ۲۰۲۰ به صورت ضمنی 
به این مسئله اشــاره می کند که احتمالا سال جاری 
به مراتب اوضاع، شــکننده تر از چیــزی خواهد بود 
که جهان سال گذشــته از سر گذراند. شاید علت این 
نادیده گرفتــن این بــوده که جهــان دوره ای کامل از 
تظاهرات گســترده مردمی را ســپری می کند و وقایع 
سال گذشته نه اتفاقاتی ویران کننده بلکه تشدیدکننده 
بوده اند و این موضوعی است که همه حتی اگر به آن 

اشاره نکنیم، به خوبی متوجه آن هستیم.
عصر  اعتراضات  گسترده

مرکــز «مطالعات اســتراتژیک و بین المللی» به 
عنوان یک اندیشــکده راســت گرا، در گزارش جدید 
خود با عنوان «عصر اعتراضات گســترده: شــناخت 
یک روند جهانی» تلاش کرده اســت ایــن پدیده را 
تقلیل دهد. نویســندگان این گــزارش، اطلاعاتی را 
از سراســر جهان مــورد تجزیه و تحلیــل قرار داده 
و دریافته انــد دوره فعلــی اعتراضــات جهانی در 
مقایســه با دیگر دوره های اعتراضات مردمی بسیار 
کوچک و محدود بوده است. این محققان همچنین 
دریافته انــد که بین ســال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹، تعداد 
اعتراضات گسترده به صورت میانگین، سالانه ۱۱٫۵ 

درصد افزایش داشته است. 
اعتراض هــا هــم از نظر تعــداد و هــم از نظر 
جمعیت در حال گســترش هســتند. ســال گذشته 
بیش از یــک میلیون نفر در ســانتیاگو و دو میلیون 
نفــر در هنگ کنــگ در اعتــراض به سیاســت های 
بــه خیابان هــا آمدنــد. تحلیل  حکومت هایشــان 
منطقــه ای نویســندگان گزارش نامبــرده همچنین 
نشان داده است کشــورهای جنوب صحرای بزرگ 
آفریقا در یک دهه گذشــته شاهد افزایش شدید در 
اعتراضــات مردمــی بوده اند، در حالــی که منطقه 

اقیانوسیه کمترین رشــد اعتراضات را داشته است؛ 
همــه اینها اما یک مفهــوم را در دل خــود دارد و 
اینکه همه جهان در این ۱۰ سال، هر روز اعتراضات 

بیشتری به خودش دیده است. 
عدم مصونیت کشورهای ثروتمند

نکتــه جالــب اینکــه کشــورهای ثروتمنــد و 
توســعه یافته به هیچ وجه مصون از این اعتراضات 
نیســتند. میــزان افزایــش اعتراضــات در آمریکای 
شــمالی و اروپــا از میانگین جهانــی آن بالاتر بوده 
اســت. آمریکا به ویژه پــس از روی کارآمدن دونالد 
ترامپ به کانونی جدید برای اعتراضات تبدیل شده 
است. نویسندگان گزارش مرکز مطالعات استراتژیک 
و بین المللــی حتی برآورد کرده اند تعداد مخالفانی 
که هم زمان با مراســم تحلیف ترامپ در شهرهای 
مختلف آمریکا تجمع کردند، بیشتر از تعداد افرادی 
بوده کــه در جنبش حقوق مدنی یــا معترضان به 

جنگ ویتنام شرکت کرده بودند. 
در دوره ای تقریبــا سه ســاله از ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷ 
تا یکــم ژانویه ۲۰۲۰ ایالات متحده شــاهد برگزاری 
پنــج تجمع اعتراضی بســیار بزرگ بوده اســت. در 
این گــزارش چندین دلیــل برای افزایــش ناگهانی 
اعتراضات در نظر گرفته شــده اســت. دسترسی به 
اینترنت و شــبکه های اجتماعی مســئله ای بســیار 
کلیدی است؛ مسئله ای که تأثیرش را در جریان بهار 
عربی به خوبی نشان داد. بی کاری جهانی جوانان و 
بهره کشی از نیروی کار، تشدید نابرابری اقتصادی در 
جهان، افشای هرروزه فساد حلقه قدرت و ازبین رفتن 
اعتمــاد به رهبران سیاســی، افزایش تحصیلات که 
منجر به آگاهی بیشــتر سیاســی و تعامل شــده و 
همچنین فشارهای محیطی و تغییرات آب وهوایی، 
دیگر دلایل رشد اعتراضات در یک دهه اخیر هستند. 
اعتراضات  باعــث  نه تنها  تغییرات آب وهوایــی 
گســترده شــده بلکــه هم زمــان بــا بی ثبات کردن 
اقتصادهــای محلــی و رژیم هــای سیاســی، مردم 

روســتایی را عمــلا بی خانمــان و آنهــا را مجبــور 
کرده اســت به اماکنی بروند که منجر به مشــارکت 
بیشترشــان در اعتراضــات می شــود. در ادامه این 
گــزارش نتیجه گیــری می شــود که هر یــک از این 
مواردی که گفته شد، نه تنها باعث کنترل اعتراضات 

نمی شوند بلکه به آنها دامن می زنند.
بنابراین رشــد اعتراضات مردمی در ســال ۲۰۲۰ 
هــم ادامه خواهد داشــت. با این حــال همان طور 
که قابل درک اســت، این مطالعه در دوره ای مهم، 
عجیب و متغیر انجام شــده است. این گزارش هم 
مانند راخمن فرض خود را بر تشــدید اعتراضات در 
آینده نزدیک گذاشته است اما شهروندان بسیاری از 
کشــورها اکنون به دلیل همه گیری ویروس کرونا در 
شــرایط ســخت قرنطینه قرار دارند و به این ترتیب 
اعتراضات در این کشــورها فعلا متوقف شده است، 
حتی اگر به این مســئله واقف باشــیم که ناامیدی 
میان مردم پس از کرونا به طرز چشمگیری افزایش 

یافته است.
وقفه کوتاه سکوت

به عنوان مثال، هرج ومرج بیمارستان های آمریکا 
را فراگرفته اما تمام خیابان های این کشــور ســاکت 
اســت. در فضای مجازی یکی به دنبال انتقام گیری 
از مخالفان سیاســی اســت، گروهی دیگر در خلال 
تلاش هایشــان برای تشــخیص اطلاعات درســت 
از نادرســت وحشــت زده اند و در حالی که همه به 
اضطراب و ناامیدی خــود اذعان می کنند و گروهی 
هم در حال جمع آوری پول برای آنهایی هستند که 
با شــیوع کرونا از کار بی کار شــده اند، اما اگر کسی 
به اندازه کافی خوش شــانس باشــد کــه بتواند در 
طول این بیمــاری از خانه کار کند- که همه این قدر 
خوش شــانس نیســتند- در ســکوت قرنطینه خود 
شاهد نشانه هایی از افزایش تنش اجتماعی خواهد 
بــود؛ مانند اینکه نشســته اســت و حرکــت فتیله 

آتش گرفته به سمت بمب را نظاره می کند.
در کشورهایی که با شیوع کرونا از نظر اقتصادی 
تعطیل شــده اند، این دوره از ســکوت در قرنطینه، 
یــک وقفه کوتاه خواهد بود و وقتــی قرنطینه تمام 
شــود در جهان احتمالا شــاهد اعتراضاتی خواهیم 
بود که هرگز تصــور آن را نمی کردیم. نرخ بی کاری 
در آمریــکا احتمالا از میزان بــی کاری در دوره رکود 
بزرگ فراتر خواهد رفت و به احتمال قریب به یقین 
بی ثباتی سیاسی این کشور را در بر خواهد گرفت. اگر 
کرونا در آفریقــا و آمریکای جنوبی هم مانند اروپا و 
آمریکای شــمالی قربانی بگیرد، اوضاع این کشورها 
شبیه انداختن یک کبریت در انبار باروت خواهد شد. 
چشــم انداز گرایش برخی از اعتراضات به ســمت 
فاشیســم وجود دارد و در غیــر این صورت، گرایش 
به آرمان های سوسیالیســم بسیار شدید می شود. ما 
هم زمان برای ترس و امیــد دلیل داریم؛ همان طور 
کــه انگلس پیش بینــی کرده بود: «عصــر ما، عصر 

دموکراسی در حال فروپاشی است».

 بدهی های دولتی، آمار بالای بی کاری، فرســودگی 
نظام سیاسی و خدمات ضعیف دولتی چه بسا رئوسی 
باشــد که بتواند جنبش های اعتراضی در کشورهای 
جهان را به یکدیگر متصل کند. خشــم از ناکارآمدی 
دولت ها و فساد ویرانگر اداری، فصل مشترک میان 
معترضان جهان اســت. پروفسور ران استگ، استاد 
تاریخ در دانشگاه ریرسوند، معتقد است ناامیدی یکی 
از نقاط مشترک در این موج جدید از اعتراض هاست. 
او همچنین نقش رســانه های اجتماعــی را در موج 
جدید جنبش های مردمی، بسیار تعیین کننده می داند 
و معتقد اســت این امر باعث شده ویروس اعتراض 
به ســرعت تمام جهان را فرا گیرد. به گفته او، هرچه 
حضور مردم در خیابان بیشتر باشد، شهروندان دیگر 
کشورها نیز جرئت پیدا می کنند که صدای خود را بلند 
کنند. در ادامه گفت وگوي «شــرق» با اســتاد تاریخ 
دانشگاه «ریرســوند» کانادا را که حوزه تحقیقات او 
تاریخ جنبش هــای اجتماعــی و کنش های جمعی 
است، درباره دلایل اعتراض ها در جهان و به ویژه در 

خاورمیانه مي خوانید.

  کشــورهایی ماننــد لبنان و عراق تــا قبل از  �
شیوع کرونا همچنان شــاهد اعتراض ها بودند و 
طبقه حاکم همچنان نتوانســته به بحران سیاسی 
و اقتصادی پایان دهد. برخی تحلیلگران معتقدند 
فقدان هرگونه مشــروعیت سیاسی، دلیل اصلی 
این مــوج از اعتراض هاســت. از ســوی دیگر، 
اعتراض ها صرفا  این  انگیزه  نیز معتقدند  شماری 
اقتصادی است. تحلیل شما از موج اعتراض ها در 

خاورمیانه چیست؟
اصــولا در ســال ۲۰۱۹ شــاهد موجــی عظیم از 
تظاهرات بودیــم؛ نه صرفــا در خاورمیانه، بلکه در 
تمام جهان. به نظر مــن نمی توان این اعتراض ها را 
از یکدیگر جدا کرد. شــماری از خیزش های مردمی 
ریشه در اقتصاد دارد، مانند شیلی؛ اما شماری دیگر 
نیز ماهیتی سیاســی- اجتماعی دارنــد، مانند نمونه 
هنگ کنــگ. مفهــوم «فقــدان هرگونه مشــروعیت 
سیاســی» می توانــد شــماری از ایــن اعتراض ها را 
همچون مــورد لبنــان، توضیح دهــد. در عین حال، 
تظاهرات می تواند علیه دولتی مشــروع نیز باشد که 

قدرتش فراتر از مرزهایی که باید پیش رفته اســت، 
مانند شیلی.

این تظاهرات ها علت مشــترکی ندارند؛ اما عنصر 
یکســان در تمام  آنها ناامیدی است. عامل جدید در 
تظاهرات هــای اخیر، رســانه های اجتماعی اســت؛ 
چیــزی که در دهــه ۱۹۶۰ خبــری از آن نبود. حتی 
مردمی هم که معمولا تلویزیون نمی بینند و روزنامه 

می تواننــد  نیــز  نمی خواننــد 
دیگــر  در  دریابنــد  به راحتــی 
یا چه  کشــورها چه می گــذرد 
اتفاقی بناست روی دهد. شکی 
نیســت که این امر اعتراض ها را 
تهییج می کند و ســبب می شود 
رهبری مرکزی  بــه  نیازی  دیگر 

نباشد.
در تمام مــواردی که از آنها 
نام بردم، به خوبی می توان دید 
که مــردم سراســر از ناامیدی 
می کنند  حــس  آنها  هســتند. 
نهاد قــدرت، چه یک شــرکت 
بــزرگ باشــد و چــه دولتــی 
ملــی یا محلی یــا بخش هایی 

از حاکمیــت، رفتــاری عادلانــه با آنها نــدارد و به 
شکایت های قانونی شــان توجهی نشان نمی دهد. 
این تنش ها بــه تظاهرات می انجامــد و همه  چیز 
مانند دومینو پشت سر هم روی می دهد. اگر به این 
اعتراض ها طی زمان پاســخ داده نشــود، خشونت 
دست بالا را خواهد داشت. اگر نهاد قدرت نخواهد 
کنار برود، معمولا قدرت خود را با قدرت معترضان 
مقایســه کرده و تصمیم می گیرد به تظاهرکنندگان 
بی محلــی کند یا آنکه علیه آنها دســت به اعمال 
زور بزنــد. البته اگر نهاد حاکم به این نتیجه برســد 
کــه زور تظاهرکنندگان بر آنان می چربد، تصمیم به 
ســازش می گیرد. یک مثال ســاده؛ تظاهرات علیه 
افزایش قیمت نان به آســانی می تواند به تظاهرات 
علیه بدنه حاکمیت بینجامد؛ حاکمیتی که نیازهای 
مردم یا دست کم بخش زیادی از آنها را به رسمیت 

نمی شناسد.
  برخی باور دارنــد که موج جدید اعتراض ها،  �

بدنه جامعــه را تحت تأثیر قرار داده اســت. در 
لبنان و عراق و همچنین دیگر نقاط جهان، شمار 
کثیری از مردم بــه خیابان ها آمده اند و فضاهای 
شــهری را به تصرف خود درآورده اند. این موج 
اعتراض ها را در مقایســه با نمونه های پیشــین، 
همچون بهار عربــی، چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا 
تظاهــرات اخیر در قیاس با نمونه های پیشــین، 

چیزی «جدید» در خود دارد؟
پیش تــر  کــه  همان گونــه 
تمام  که  اســت  ناامیدی  گفتم، 
ایــن اعتراض ها را بــه یکدیگر 
مرتبط می کند. جنبش اشــغال 
را در نظر بگیرید؛  وال اســتریت 
ایــن تظاهــرات را کــه دربــاره 
ارزش های جامعه بود، به خوبی 
می توان بــا اعتراض های فعلی 
مرتبط دانســت؛ با ایــن تفاوت 
که جنبــش وال اســتریت، عمر 
عربی  بهــار  نداشــت.  چندانی 
البته تا حدودی با اعتراض های 
فعلــی متفاوت اســت؛ در بهار 
عربی، عصبانیــت پیش رفت و 
در نهایت خشــونتی عنان گسیخته را در پی داشت و 
این جنبش به تدریج شــکل نگرفت و ناگهان منفجر 

شد.
  حتی سیاست مداران کشــورهای باثبات نیز  �

اکنون می ترســند که این ویروس بدنه سیاســی 
آنــان را نیــز دخیل کنــد؛ این در حالی اســت 
کــه اعتراض ها در برخی کشــورها باعث شــده 
دولتمردان اصلاحاتی را به کار ببندند. آیا می توان 
انتظار داشت که موج اعتراض ها نتیجه مثبتی در 

پی داشته باشد؟
راستش من تاریخ دان هستم و تاریخ دان ها عموما 
علاقه ای به پیش بینی ندارند، بلکه ترجیح می دهند 
به گذشــته نــگاه کــرده و در پــی آموزه هایی برای 
آینده باشــند. با وجود این، بر اســاس آنچه گذشته 
به مــا یاد داده، بــه گمانم می توان گفــت که دیگر 
کشــورها نیز شــاهد آغاز اعتراض ها خواهند بود. از 
ســوی دیگر، همان گونه که پیش تر گفتم، شبکه های 

اجتماعی نیز باعث شد این اعتراض ها گسترش پیدا 
کند؛ بنابراین گمان نمی کنــم ناآرامی های احتمالی 
به راحتی فروکش کند. شــاید این اعتراض ها فراگیر 
نباشد، اما هرچه حضور مردم در خیابان بیشتر باشد، 
شــهروندان دیگر کشورها نیز جرئت پیدا می کنند که 
صدای خود را بلند کنند. آیا این به معنای بهتر شدن 
اوضاع اســت؟ با توجه به سرشت بشر، چنین گمان 
نمی کنــم. البتــه موفقیت هایــی هــم روی خواهد 
داد و در مــواردی نیز حکومت ها خواهند توانســت 
اعتراض ها را ســرکوب کنند (مانند تظاهرات میدان 
تیان آنمن). یک خطر عمده در این میان وجود دارد؛ 
اینکه عوام فریبان از نیروهای پوپولیســتی اســتفاده 
کرده و کنترل تظاهرات را به دست بگیرند و آن را در 

راستای اهداف خود جهت دهی کنند.
  پس از ســقوط دیوار برلین و فراگیر شدن تز  �

«پایان تاریخ»، بســیاری چنین اســتدلال کردند 
که در قرن ۲۱ دیگر شــاهد قیام هــای مردمی و 
رویدادهای بزرگ نخواهیــم بود؛ تظاهرات های 
اخیر را در عصر «پســاایدئولوژی» چگونه ارزیابی 

می کنید؟
شــرایطی که به قیام های مردمی ختم می شود، 
در قرن ۲۱ تغییر نکرده است. ساده لوحانه است اگر 
گمان کنیم یک رویداد می تواند مسیر تاریخ یا ماهیت 
بشــر را زیر ســؤال ببرد. تا زمانی کــه قدرتمندان به 
شــرایطی که حیات مردم را تحت تأثیر قرار می دهد 
(شرایط اقتصادی و رفاه اجتماعی) بی توجه باشند، 
شــاهد اعتراض هــا خواهیم بود. هوشــمندانه ترین 
کار این اســت که به جای خواســته های مطرح شده، 
چیزهــای دیگــری نیــز ارائه شــود. بــرای مثال در 
چین، چشــم انداز بهبود اقتصــادی جای اصلاحات 
دموکراتیک را گرفت؛ این اقدام در قیاس با جوانانی 
که در پی ایدئال هایی انتزاعی بودند، اقبال بیشــتری 
یافت. در بیشــتر موارد، از روش هــای قدیمی برای 
مواجهه با اعتراض ها اســتفاده خواهد شــد، مانند 
ایجــاد تغییراتی که تا حدودی به نگرانی ها پاســخ 
دهد، موکول کردن رســیدگی به مسائل تا زمانی که 
جنبش توان  خــود را از کف بدهــد و همچنین قوه 
قهریه. در نتیجه همچنان شــاهد ظهور اعتراض ها 

خواهیم بود.

 قرنطینه فعلا دولت ها را از انفجار خشم مردم نجات داده است

وقفه ای کوتاه در عصر اعتراضات
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طرح سه مرحله اي ترامپ
 براي کرونا

به گفته دونالد ترامپ، رئیس جمهوري آمریکا،  �
بازگشــایي فعالیت هــاي اقتصــادي و اجتماعي 
در آمریــکا در ســه مرحله و «با احتیــاط» انجام 
مي شــود. او مي گوید رفع محدودیت هایي که به 
خاطر مقابله با شــیوع کرونا اعمال شــده است 
«ایالت به ایالت» متفاوت خواهد بود. به گزارش 
دویچه وله، ترامپ عصر پنجشنبه، مانند روزهاي 
گذشــته در یک نشســت خبــري در کاخ ســفید 
حاضر شد و از بازگشــایي فعالیت هاي اقتصادي 
و اجتماعي در ایالات متحده در ســه مرحله خبر 
داد. در روزهــاي گذشــته اختلاف هاي شــدیدي 
بر ســر چگونگي و روند بازگشــایي فعالیت هاي 
اجتماعي و اقتصادي در آمریکا میان کاخ ســفید 

و مسئولان محلي بروز کرده بود.
واگــذاري تصمیم گیري دربــاره کاهش یا رفع 
ایالتي عقب نشــیني  محدودیت ها به فرمانداران 
دونالد ترامپ از مواضع قبلي او ارزیابي مي شود 
کــه خــود را تنهــا تصمیم گیرنده نهایــي درباره 
این مســائل معرفي مي کرد. تاکنــون هیچ تاریخ 
دقیقي براي آغاز طرح ســه مرحله اي بازگشــایي 
فعالیت هــاي اقتصــادي و اجتماعــي در آمریکا 
اعلام نشــده و آن گونه که ترامپ گفته این مسئله 
«ایالــت به ایالــت» با توجه به وضعیت شــیوع 

بیماري کووید ۱۹ در آنها متفاوت خواهد بود.
بــه گــزارش خبرگــزاري آلمان، پیش شــرط 
شروع فازهاي ســه گانه، کاهش موارد جدید ابتلا 
بــه ویروس کرونا در هر ایالــت و در یک دوره ۱۴ 
روزه خواهــد بود. بر ایــن پایه هــر ایالتي که در 
آن مــوارد ابتلا تا پایان مــاه آوریل به میزان مورد 
انتظار کاهش یافته باشــد، مي تواند «با احتیاط» 
رفــع محدودیت ها را در دســتور کار قرار دهد. با 
این همه، برخي محدودیت ها در خاتمه این دوره 
نیز ادامه مي یابنــد؛ ممنوعیت تجمع بیش از ۱۰ 
نفر، بسته ماندن مدرسه هایي که به خاطر بحران 
کرونا تعطیل شده اند و ادامه دورکاري در صورت 

امکان از جمله این محدودیت ها هستند.
در طرح سه مرحله اي که ترامپ معرفي کرد 
در ایالت هایي که شــیوع ویروس در آنها شــدید 
نبــوده و موارد جدیــد ابتلا رو به کاهش اســت 
برخي فعالیت ها مانند رســتوران ها، کلیســاها و 
سینماها مي تواند از سر گرفته شود؛ به شرطي که 
امکان رعایت فاصله گذاري فیزیکي اجتماعي در 

آنها تضمین شده باشد.
دونالد ترامــپ مي گوید در مرحلــه دوم باید 
همــکاران شــرکت ها و مؤسســه ها همچنــان 
بــه دورکاري ترغیــب شــوند و جلــوي فعالیت 
در مکان هایــي که تعــداد زیادي کنــار هم قرار 
مي گیرنــد، گرفته شــود. همچنین قرار اســت در 
این مرحلــه بازدید از خانه ســالمندان و عیادت 
بیماران در بیمارســتان ها همچنــان ممنوع، اما 
ســفرهاي غیرضروري و فعالیت مدرسه ها مجاز 
باشــد. در مرحله ســوم و نهایــي، فعالیت هاي 
اقتصادي مي توانند به روال ســابق از ســر گرفته 
شوند و بازدید از خانه سالمندان و عیادت بیماران 
مجاز خواهــد بود. در این مرحلــه باید همچنان 
فاصله گذاري میان شــهروندانِ در معرض آسیب 

و دیگران حفظ شود.
عنــوان طــرح ســه مرحله اي کــه ترامپ از 
آن رونمایــي کــرد، بازگشــایي دوبــاره آمریــکا 
کــه  اســت   (Opening Up America Again)
به نوعي یک بازي کلامي با شعار کارزار انتخاباتي 
 «Make America Great Again» دونالد ترامپ
مبني بــر بازگردانــدن دوباره عظمت بــه ایالات 
متحده تلقــي مي شــود. مطابق آمار دانشــگاه 
آمریکایي جانــز هاپکینز تا بامداد جمعه، بیش از 
۶۷۱ هــزار مورد ابتلا به ویــروس کرونا در آمریکا 
شناسایي شده و فراتر از ۳۳ هزار نفر براثر ابتلا به 

بیماري کووید ۱۹ جان خود را از دست داده اند.
پارلمان، مأمور تشکیل کابینه اسرائیل

پــس از پایان مهلتــي که بــراي توافق میان 
دو نیروي سیاســي بزرگ اســرائیل بر سر تشکیل 
کابینه فراگیر تعیین شــده بود، رئیس جمهور این 
کشــور مســئولیت تشــکیل کابینه را به پارلمان 
واگذار کرد. به گزارش رویترز، پنجشــنبه گذشــته 
بني گانتس، رئیس پارلمان (کنســت) به دستور 
روون ریولین، رئیس جمهور اســرائیل، نمایندگان 
پارلمان را دعوت کرد براي تشــکیل کابینه آینده 
اقدام کننــد. در صورتي کــه نماینــدگان پارلمان 
به توافق نرســند، تصمیم گیري دوبــاره به مردم 

واگذار مي شود. 
در این صورت، اسرائیلیان براي چهارمین بار در 
دو ســال به پاي صندوق هاي رأي خواهند رفت. 
براساس نتایج آخرین انتخابات، حزب راست گراي 
لیکود به رهبــري بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر 
کنونــي اســرائیل، با ۳۶ کرســي از ۱۲۰ کرســي 
پارلمان، قوي ترین حزب اســرائیل است، اما براي 
تشکیل کابینه به رأي ۶۱ نماینده نیاز دارد و در این 
انتخابات حزب آبي- سفید به رهبري بني گانتس، 
رئیس پیشــین ستاد مشترک ارتش، به ۳۳ کرسي 
دســت یافت. قرار بود که این دو حزب یک کابینه 

اضطراري تشکیل دهند، اما به توافق نرسیدند. 
خبرگزاري فرانسه به نقل از کارشناسان نوشت 
نتانیاهــو احتمالا به انتخابات چشــم دوخته زیرا 
امیدوار اســت کــه موفقیــت او در کنترل بحران 
کرونا، اتهام فســاد مالي علیه او را در ســایه قرار 

دهد و حزب او به اکثریت آرا دست یابد. 

خبر

پروفسور «ران استگ»، استاد تاریخ دانشگاه ریرسوند، در گفت وگو با «شرق»:
اعتراضات علت مشترکى ندارند، اما عنصر یکسان آنها ناامیدى است

 ابوالقاسم دلفی
 سفیر سابق ایران در فرانسه

شاید این اعتراض ها فراگیر نباشد، 
اما هرچه حضور مردم در خیابان 

بیشتر باشد، شهروندان دیگر کشورها 
نیز جرئت پیدا می کنند که صدای 

خود را بلند کنند


